
  
  
  

  درآمدي بر سياست در فرهنگ عامه 
  )فولكلور ادبي سياسي(

  1فر دكتر عبدالرحمن حسني

  چكيده 

دهنده يك سيستم و نظام سياسي به حـساب           يكي از اجزاي تشكيل   از آنجا كه مردم     
 متناسب با ميزان قدرت      كه اين ارتباط . كنند  آيند، طبيعي است كه با آن ارتباط برقرار           مي

انجـام   يهـاي متفـاوت      قالب  است در  )استبدادي و آزاديخواهانه بودن آن    (سياسي دولت   
دبيات شفاهي كـه در فرهنـگ عامـه بـراي           هاي ا   در اين نوشتار به تحليل قالب     . گيرد  مي

 قـصه،   ،هـايي چـون حكايـت       قالب. شود  ارتباط با نظام سياسي وجود دارد، پرداخته مي       
هايي هستند كه در فرهنگ عامه براي ارتبـاط بـا             از نمونه ... ترانه، تمثيل و مثل، لطيفه و       

 موضوعاتي چون   هاي ادبي در باب     اين قالب . گيرند  مسائل سياسي مورد استفاده قرار مي     
كارآمدي و نا كارآمدي نظام سياسي، مشكلات جامعه، مسائل مورد نياز و توجه مـردم،               

 اهـداف   ،صفات و خصايص مطلوب و نامطلوب جسمي و رواني حاكمان و كارگزاران           
پس به طور كلي، بحث قدرت سياسي و ارتباط         . هستند... سياسي مطلوب و نامطلوب و    
  .  موضوع اين مقاله است،هاي ارتباط ادبيات شفاهي  قالبمردم آن در گذشته و حال در

  .ري از رويكرد تحليلي تفسيري استگي ه روش پژوهش در اين مقاله اسنادي با بهر
  سياسي ـ ولت، ادبيات شفاهي، فولكلور ادبي قدرت، قدرت سياسي، د:واژگان كليدي

                                                      
  hassanifar@yahoo.Com، ماسي، مركز تحقيقات صدا و عضو هيأت علمي دانشگاه و مدير واحد فرهنگ مردم. 1
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  مقدمه 

و نظام سياسي به حـساب  از آنجا كه مردم يكي از اجزاي تشكيل دهنده يك سيستم           
 متناسب با ميزان قدرت      كه اين ارتباط . كنند  آيند، طبيعي است كه با آن ارتباط برقرار           مي

ي انجـام   هـاي متفـاوت      قالب  است در  )استبدادي و آزاديخواهانه بودن آن    (سياسي دولت   
هاي ادبيات شفاهي كـه در فرهنـگ عامـه بـراي               در اين نوشتار به تحليل قالب      .گيرد  مي

 در ابتدا چارچوب نظري اين مقالـه        .شود  ارتباط با نظام سياسي وجود دارد، پرداخته مي       
شود و بعد مفاهيم حوزه        هانس گئورك گادامر توضيح داده مي       يعني ديدگاه هرمنيوتيك  

هاي ارتباطي مـردم بـا سياسـت     سياسي، ارتباط مردم با نظام سياسي تعريف و بعد قالب       
  .شود تفسير مي

  ي چارچوب نظر

. چارچوب نظري اين مقاله مبتني بر ديدگاه هرمنيوتيك هانس گئورك گادامر اسـت            
از نظر گادامر بـسيار  » ديگري«اين . است» ديگري«اصل بحث نگرش گادامر درباره فهم  

وسيع است و شامل كنش، اثر هنري، نهاد اجتماعي، كـل فرهنـگ، كـل جامعـه، دوران                  
  معنا همواره با تفسير همـراه اسـت         است فهم  گادامر معتقد . تاريخي، متن و سخن است    

ايـن تفـسير بـر      . آيـد   اندازي ويژه پديد مي     زيرا فهم همواره در وضعيت ويژه و از چشم        
توانـد از     هـر متنـي مـي     . هاي فرهنگي او تكيـه دارد       هاي مفسر يا پيش انگاشت      فهم  پيش
ال هـيچ   در عـين ح ـ   . اندازهاي گوناگون، موضوع تفسيرهاي مختلفـي قـرار گيـرد           چشم

  . تفسيري آخرين تفسير نيست
هـاي    هـا و ارتبـاط      گادامر همچنين معتقد است، اگر فهم و تفسير براي همه فعاليـت           

به گمـان او زبـان، ويژگـي بنيـادي          . انساني ضروري است، خارج از زبان ممكن نيست       
تواند پايه    هر زبان مي  . هستي انساني است و تداوم سنت تنها در بستر زبان ممكن است           

  .هاي ويژه باشد گوناگون از وضعيتها و تفسيرهاي  فهم
اي گفت و شنود و رويدادي است زباني كه ارتباط دو سويه  فهم گونه كه     اين خلاصه

  .سازد را ممكن مي
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  تعريف مفاهيم

يكي از نكات روشن و واضح در طول تاريخ بشري خصوصاً از زمان بوجود آمـدن                
قـدرت از مفـاهيمي اسـت كـه         . وده است  ب 1»قدرت«اجتماعات كوچك و بزرگ بحث      

، 3 اقتـدار ،2از جمله معاني آن، داشتن نفوذ   . معاني متفاوت و متنوعي بر آن بار شده است        
 اي از    ماهيـت جداگانـه    ، هرچند گاه براي اين مفـاهيم      .ذكر شده است  ...  و 4زور و سلطه  

 مفـاهيم در     اما بايد اشاره كرد كه همـه معـاني ايـن           شود  معناي قدرت در نظر گرفته مي     
  . اي حضور دارند قدرت به گونه

كند؛   هايي است كه در ارتباط و پيوند با ديگري معني پيدا مي             قدرت از جمله ويژگي   
 سـاختار    در  هـم  ،را مـشاهده كـرد      توان در ارتباطات دو يا چند نفره اجتماعي آن          هم مي 

باطـات  طبيعـي اسـت هـر چـه روابـط و ارت           . تـر   هاي بـزرگ     مجموعه  در خانواده و هم  
اجتماعي و ميزان و نوع در اختيار داشـتن قـدرت متفـاوت و متنـوع باشـد، پيچيـدگي                    

حال اگر ايـن وضـعيت بـا شـرايط مـبهم و             . قدرت و شناخت تعاملات آن بيشتر است      
  . گردد تاريخ طولاني يك جامعه همراه شود، اين پيچيدگي چند برابر مي

از جملـه عوامـل قـدرت       . هاي متفاوت، مختلـف بـوده اسـت         عامل قدرت در زمان   
مثـل پـول،    (توان از توانايي بدني، توانايي ايماني و اعتقادي، در اختيار داشتن دارايي               مي

هاي صنعتي و ابزار و فنـاوري اطلاعـاتي و دانـش       ، فناوري ...)ملك و زمين، كارخانه و      
ك گاه پيش آمده كه تركيب يك يا چند عامل قدرت، همزمـان در ي ـ             . نام برد ...علمي و   

  .تر وجود داشته است نفر يا يك واحد اجتماعي يا يك نظام بزرگ
 استثمار يا واداشتن آن     ، به حذف طرف مقابل، بردگي     تواند در مقام اعمال     قدرت مي 

  .ده و بر خلاف منافع خود برآيددر جهت رفتاري در مسير اهداف قدرت اعمال ش
كـه خـود بحثـي      (  انواع آن    در اين نوشتار، غير از ماهيت، معنا و       » قدرت«منظور از   

                                                      
1. Power  

2. influence 

3. authority 

4. force  



 1386 پاييز 10شماره /  فرهنگ مردم ايران 20

قدرتي است كه به طور كلي در اجتماعات وجود دارد و با عنوان قـدرت               ) پيچيده است 
يابـد؛ يعنـي در يـك سـو دولـت و               تبلـور مـي    2شود و در دولـت       از آن ياد مي    1سياسي

دولت هم در اين تعبيـر  . اختيارات قدرت سياسي است و در سوي ديگر مردم و اجتماع   
 به وضع قـانون، رفـع       گيري از قدرت برتر و البته مشروع       به واسطه بهره  نهادي است كه    

 مقابله در برابر دشمن و عمران و آبـاداني و رفـاه و              ،تخاصمات ميان مردم، ايجاد امنيت    
تشكيلاتي و پيچيده بودن اين نهاد با توجه بـه ميـزان گـستردگي اجتمـاع                . پردازد  مي... 

 يك قبيله باشد نهاد دولت آن هم بـالطبع در حـد              مثلاً اگر اجتماع در حد      است متفاوت
يك قبيله است، اگر از چندين قبيله تشكيل شده باشد، پيچيدگي و تشكيلاتي بـودن آن                

  .گردد هم بيشتر است و قدرت سياسي آن هم بيشتر مي
 كـه در حيطـه      گيرد  را در بر مي    همه موضوعات و مباحثي      امر و موضوع سياسي نيز    

 به  شود و به نوعي در اختيار دولت است و قدرت سياسي             مي دولت و حكومت تعريف   
  .كند اجرايي شدن آنها كمك مي

 ،هر دولتي براي استقرار و موجوديت خود بايد داراي عواملي چون مردم، سـرزمين             
در ايـن ميـان     . آيـد    تا اين عوامل نباشند دولتي به وجود نمي        حاكميت و حكومت باشد   

ساسي تشكيل دهنده دولت چه در معنا بخشي و حـضور           مردم به عنوان يكي از عوامل ا      
يعنـي در   (تر امروزي و چه در جايگاه ابزاري گذشته به عنوان حكومت شـونده                گسترده

ها و    هاي دولت   گيري  ز اقدامات و تصميم   ا) قدرت سياسي به طور مستقيم حضور ندارند      
 حضور و قدرت مردم،     درهر معنا و تعبير از    . شوند  حاكمان و قدرتمندان جامعه متأثر مي     

هـايي از سـوي مـردم در گذشـته و       هاي حاكمان باعث واكـنش      گيري  اقدامات و تصميم  
تناسـب را    م هـاي    مـضر و منفـي واكـنش       يـا اقـدامات مفيـد و مثبـت        .  شده است  زامرو

                                                      
 گذشـت بـا  قدرتي است كه در اختيار دولت و حاكميت مستقر است و البته ) political power(درت سياسي ق.1

گيـري از   ميزان و نوع بهره . زمان و ورود به دوران حاكميت مردم، قسمتي از اين قدرت به مردم واگذار شده است               
هـاي   دهـد و ويژگـي   اين قدرت، تابع بزرگي و كوچكي دولت و توانايي آن و تعريفي كه از مشروعيت خـود مـي            

  . باشد حاكمان مردم مي
2. state  
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  .برانگيخته است

  رابطه مردم با دولت

هـاي    زمان رابطه مردم با دولت و قدرت سياسي و مباحث و مسائل مربوط به آن در              
  :مختلف متفاوت بوده است

آنها هاي تاريخي، شركت      ـ در يكي از تبلورهاي ارتباط مردم با سياست در گذشته          1
ها يا بـا اختيـار بـوده يـا بـا        شركت مردم در اين جنگ    هاي متفاوت بوده است     در جنگ 

 و  ك يا بـه دلايـل ايـدئولوژي       كردند  ها شركت مي    يار خود در جنگ   اگر آنها به اخت   . اكراه
مثل شركت مردم در    (. بوده است  ديني بوده يا به دليل اهداف و اغراض شخصي و مادي          

  )ه در طول تاريخ اتفاق افتاده استهايي ك خيلي از جنگ
با نظام سياسي ظالم   آنهاارتباط مردم با سياست، مخالفتـ يكي ديگر از تبلورهاي 2
توان دريافت زياد خراج و       ميهاي ظلم ظالم هم متفاوت بوده است كه           جلوه.  است بوده

ها و جامعه، ناكارايي و ضعف حكومـت          زكات، آزار و اذيت و شكنجه مردم، ناامني راه        
اين مخالفت با نظام سياسـي نمـود شخـصي و فـردي يـا               . را از جمله آنها دانست    ... و  

در ايـن حالـت اگـر ظلـم         . بودنـد  يعني افراد زيادي از ظلم حاكم شاكي         . داشت جمعي
 و قدرت ايستادگي و      و اگر حاكم ضعيف بود     كردند، مردم عليه آن شورش      بودگسترده  

مثـل قـضيه عثمـان در تـاريخ         (ستند حاكم را عوض كنند    توان  ، مردم مي  مقاومت نداشت 
  .)ب اسلامي در تاريخ معاصر ايراناسلام، جنبش مشروطه و انقلا

 حـاكم و حكومـت        سلسله )با دودمان يا بدون آن    (افتاد كه فردي      ـ گاهي اتفاق مي   3
در اين شرايط مردم اگر فرد يا سلـسله         . كرد  مستقر را با حمله و فعاليت خود عوض مي        

همنـوايي كننـد و      توانستند با آن در اهداف خود       مي شناختند و   به حكومت رسيده را مي    
رد و سلـسله جديـد تـشابهي        هـاي ف ـ    ميان اهداف و ويژگي خـود و اهـداف و ويژگـي           

 يعنـي   .كردند  از آن حمايت نمي   كردند و در غير اين صورت         ي مي  با آن همراه   ديدند  مي
در اين حالـت گـاه      . كردند   با آن همراهي نمي    شد   دشمن تعبير مي   ،اگر آن فرد يا سلسله    

 ولـي صـرفاً در جهـت اهـداف          كردنـد   ها شركت مي    ردم در اين جنگ   آمد كه م    پيش مي 
 مثل شركت مردم در خيلـي از  دداشتند و از خود اختياري نداشتن  طرفين دعوا قدم بر مي    
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ها در طول تاريخ اسلام و ايران به وقـوع پيوسـت              ها و دولت    هايي كه ميان سلسله     جنگ
 سلجوقيان، خوارزمـشاهيان، مغـولان، تيموريـان،    ،بويه عباسي، طاهريان، آل  بني،اميه  بني(

  ...).افشاريه، زنديه، قاجاريه وصفويان، 
هـايي   رتباط مردم با سياست، نگارش آثار و كتـاب هاي تبلور ا ـ يكي ديگر از جلوه  4

 كارايي، سياست ، كارآمدي،مشروعيت(بوده است كه در حوزه مسائل و مباحث سياسي    
از جانب انديشمندان و دانـشمندان ادبـي، فلـسفي، اجتمـاعي، تـاريخي،              ...) مطلوب و   

 سياسـت   اين افـراد لزومـاً بـه شـكل عملـي در           . پذيرفت  صورت مي ... فقهي، كلامي و    
 امـا نـسبت بـه مـسائل سياسـي و وضـع موجـود و وضـع مطلـوب از                      الت نداشتند دخ

 گاه به صورت مـستقيم و صـريح و گـاه بـه صـورت                .هاي لازم برخوردار بودند     آگاهي
گيـري از     بهـره . كردنـد   غيرمستقيم و غيرشفاف و در لفافه، حرف و نظر خود را ارائه مي            

هـاي آثـار ايـن         حكايت و غيره از ويژگـي      ، قصه هاي طنز،   قالب ادبي نظم و نثر و شيوه      
آثار افرادي مثل فارابي، اخـوان الـصفا، ابوالحـسن عـامري، شـيخ طوسـي،                . افراد است 

. باشد   مي از جمله آنها  ... فردوسي، سعدي، مولوي، عبيدزاكاني، شيخ بهايي، ملاصدرا و         
ب از نظر ايشان اسـت  هاي فارابي در مورد مدينه فاضله، ترسيم جامعه مطلو       مثلاً ديدگاه 

هاي آنها را در مورد سياست و اهداف مطلوب و استفاده             يا آراي اخوان الصفا كه ديدگاه     
  .گذارد در وضع موجود به نمايش مي

 اظهار نظر مردم درباره اعمـال و        ،ـ يكي ديگر از تبلورهاي ارتباط مردم با سياست        5
 مناسـب از نظـر ظالمانـه و          سياست مطلوب نظام سياسي و كارگزار      ،هاي دولت   فعاليت
هاي ادبي متفاوت چـون قـصه، حكايـت،            در قالب  نه بودن و كارايي و ناكارايي او      عادلا
هـاي   ها و قالب گيري از روش يعني آنها با بهره. بوده است...  مثل و تمثيل و، ترانه ،لطيفه

 آمال و    به ذكر  گشت  باز مي هاي خيلي دور      زباني متفاوت كه محتواي آنها گاه به گذشته       
هــاي خــود در حــوزه سياســت و مــسائل سياســي مــرتبط بــا خــود  ه آرزوهــا و ديــدگا

پرداختند و آنها را به صورت شفاهي در كوي و برزن و در ارتباطات اجتمـاعي بيـان          مي
كردند كه برخي از آنها شبيه ادبيات رسمي در برخي از منابع محفوظ مانده و برخـي                   مي

ايـن حـوزه،    .  به يادگار مانده است    امروزقل شده و تا به      ديگر به صورت سينه به سينه ن      
فولكلـور ادبـي در حـوزه       «تـر     قلمرو ادبيات عامه يا ادبيات شفاهي يـا بـه تعبيـر دقيـق             



  23 رآمدي بر سياست در فرهنگ عامهد  

است كه بيانگر ديدگاه و نگـاه عامـه مـردم بـه سياسـت و مـسائل سياسـي و                     » سياست
هـايي اسـت كـه      حاوي اطلاعات و داده ،اين حوزه . حكومت حاكمان و عوامل آنهاست    

 امـا بيـانگر     اي ندارند   لاتي دقيق و همه جانبه    بندي يا ساختار تشكي     هرچند انتظام و دسته   
مثلاً به ماجراي زير    . خواست و زبان مردم و شرايط سياسي و اجتماعي زندگي آنهاست          

  :جاري بوده است) ها زبان(توجه كنيد كه در افواه 
روزي طبق عادت همين    . زد  ه او مي  رسيد يك پس گردني ب      مردي به هركس كه مي    «

قاضـي آن مـرد را      . او هم رفت و بـه قاضـي شـكايت كـرد           . بلا را بر سر يك نفر آورد      
ن جريمـه   احضار كرد و پس از پرسش و پاسخ دستور داد كه مبلغ معيني پول بـه عنـوا                 

فـرد كتـك خـورده هرچـه        . بروم خانه پول بيـاورم    :  ولي گفت  او هم قبول كرد   . بپردازد
آقـاي  : و گفـت ماند آن شخص برنگشت، آخرالامر يك پس گردني به قاضـي زد   منتظر  

آقـا پـول آورد     روم وقتـي آن        چون عجله دارم از اينجا مي      قاضي حساب من صاف شد    
  ). 1350زاده، فرهنگيار، حسين(»خودت پول را بردار

 و   لطيفه براي انتقاد از سيستم قـضايي       .گيري از قالب طنز است       نوعي بهره   نمونه اين
ناسب، حق افـراد صـاحب حـق را         ارائه اين نظر است كه نظام قضايي بايد به موقع و م           

كند و اين اقدام ممكن است بـه          والا خود صاحب حق، اقدام به اخذ حق خود مي          بگيرد
  .تمام شود نظام سياسي رضر

  شود؟ در اينجا پرسش اين است كه چه عواملي موجب ارتباط مردم با سياست مي

  تباط مردم با سياستگذشته و ار

 جنـگ،   :شـد   ش مردم نسبت بـه نظـام سياسـي مـي           چند عامل باعث واكن     در گذشته 
 مـردم را   به جنگ رفتن مردان يكي از مسائلي بود كه   . ناامني در نهايت زكات و خراج و     

شـدند    به طوري كه اگر به زور و اكراه به جنگ فرستاده مي           ساخت  با سياست مرتبط مي   
همچنـين در   . هايي را از جانـب مـردم درپـي داشـت            ياد بود، واكنش  ها ز   يا تعداد جنگ  

اي از درآمد حكومت از طريق خراج و زكات تـأمين            گذشته به اين دليل كه بخش عمده      
. دادنـد   د، مـردم واكـنش نـشان مـي        ش ـ شد، اگر اخذ خراج و زكات از مردم زياد مي           مي

البته گاهي نيز   (داد  را نشان مي  ها ناكارآمدي عوامل حكومتي        جامعه و راه   ناامنيهمچنين  
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كه همه اينها نيز موجب بـروز       ) شدند  خود عوامل حكومتي باعث اذيت و آزار مردم مي        
هـا    ميزان و تعداد اين واكـنش     . شد  هايي از سوي مردم نسبت به نظام سياسي مي          واكنش

رفـت، ايـن      ارتباط زيادي به قدرت نظام سياسي و ميزان ظلمي داشت كه بر مـردم مـي               
 و گاه   شد  اي بود و منجر به حذف نظام سياسي مستقر مي           ها گاه فيزيكي و مقابله      كنشوا

شد كه بـه كـاخ و دربـار            واسطه مي  كرد يعني فرد ريش سفيدي      اي پيدا مي    شكل واسطه 
ها به    گاهي هم واكنش  .  و در مورد افعال و اعمال كارگزاران به پادشاه شكايت ببرد           برود

مردم سريان  ) زبان(در افواه   ... ، حكايت، شعر، لطيفه و       در قالب قصه    و صورت شفاهي 
ها هم معمولاً به صورت غيرمستقيم و در لفافـه و             كرد كه البته شكايت     و جريان پيدا مي   

  .شدند كنايه ارائه مي

  امروزه و ارتباط مردم با سياست 

هاي دولت و حكومت بيشتر از گذشته شـده           امروزه ارتباط مردم با سياست و حوزه      
 وظـايفي كـه بـراي آن     وشـود  در حال حاضر به دليل تعاريفي كه براي دولت مي  . است

امـروزه حتـي تفـريح و       . گردد، اين ارتباط گستره بيـشتري پيـدا كـرده اسـت             منظور مي 
كند و اين دولـت اسـت كـه            كار و مسكن به حكومت ارتباط پيدا مي        ،ازدواجسرگرمي،  

در .  به تحقق آنهـا كمـك كنـد    ه در اختيار دارد   كانات متفاوتي ك  وظيفه دارد به واسطه ام    
اين زمينه هر چقدر ارتباط مردم و سياست گسترده و بيشتر باشد، مردم هم در مورد آن                 

زنند و حتي ممكـن اسـت دسـت بـه اقـدامات عملـي                 كنند و حرف مي     بيشتر بحث مي  
كت در متفاوتي بزنند كه به اهداف و اغراض خود برسند كه مشاركت در انتخابات، شـر          

در ايـن   . ها و جلسات متفاوت از جمله آنهاست        ها و برپايي نشست     اعتصابات و تحصن  
وتي از  هـاي متفـا      بـا واكـنش    اغراض و اهداف مردم را تأمين كند      ميان اگر دولت نتواند     

هـا،    بيـان خواسـت  شود مثل شورش اعتـصاب و تظـاهرات يـا    سوي مردم رو به رو مي 
  ...ون جوك و شوخي، حكايت، قصه و ات شفاهي چ ادبي اهداف و انتقادها در قالب
 بـه طـور اجمـال بـه          نوشتار سياست در فرهنـگ عامـه اسـت         از آنجا كه بحث اين    

هاي اظهار نظر درباب سياست و عملكرد حكومت كه در حـوزه ادبيـات شـفاهي                  روش
هـاي اعتـراض مثـل         روش شـود و    ن مردم رايج است، پرداخته مـي      وجود دارد و در ميا    
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هايي چون حكايت، لطيفه،      گيرند و صرفاً قالب     نقلاب مورد بررسي قرار نمي    شورش و ا  
ها و احساسات و نگاه خود را در          كه در آن مردم ديدگاه    ... تمثيل و قصه، طنز و ترانه و        

گيرنـد    كنند مـورد بررسـي قـرار مـي          ارائه مي ... ) ن، اهداف، و    كارگزارا(سياست  مورد  
 امـا  ن، مثلَ، كاريكلماتور نيـز هـستند   چيستامانندري  هاي ادبي شفاهي ديگ     هرچند قالب 

  . شود دراين مقال صرفاً به موارد ذكر شده فوق پرداخته مي

  حكايت

اي است كوتاه كه غالباً نزديك به واقعيت بوده و در انواع فردي                حكايت، بيان واقعه  
 در بـاب    .شود  مي فرهنگي، اقتصادي مطرح     ،هاي متفاوت سياسي    و اجتماعي و در حوزه    

هـاي پـسنديده و ناپـسنديده         ها و خـوي     ها به ذكر خصلت      حكايت ،موضوعات سياسي 
بـه طـور كلـي در بـاب         . اند  پرداخته  حاكمان و كارگزاران حكومتي يا سيستم سياسي مي       

حكايت در حوزه سياست بايد گفت حكايت، ذكر قسمتي از تاريخ به صورت نظـم يـا                 
است با هدف فهـم     ) غيرحاكم( مهم و غير سياسي      و غير ) حاكم(نثر در مورد افراد مهم      

د غيرمـستقيم از    گيري براي امروز يا انتقا      تاريخ، فهم شخصيت اصلي در حكايت، درس      
  ...نظام سياسي و 

مـثلاً  . ها در مجالس مختلف با اغراض و اهداف متفاوت بوده است            ذكر اين حكايت  
 بـراي   احتمـالاً د،  ش ـ  در قـضاوت ذكـر مـي       )ع(بـن ابيطالـب     اگر حكايت عـدالت علـي     

 كه از ايـن     ودگيري از شيوه قضاوت حضرت يا انتقاد از نظام سياسي يا قضاوتي ب              درس
روزي كريم خان زنـد را شـهبازي        «د كه   ش  رد يا مثلاً اگر حكايت مي     ك  شيوه پيروي نمي  

چـه  :  گفـت  كنـد   شكار كبك و كبـوتر مـي      :  گفتند اين مرغ به چه كار آيد؟     : آورده گفت 
رهـا كنيـد بـرود خـودش بگيـرد و خـودش             : روزي يـك مـرغ گفـت      : خورد گفتند   مي

 توليد بها    و  نشانگر روحيه ويژه كريم خان است كه به كار         ،)73:1344سروش،  (»بخورد
هر چيزي را براي    كه     اين گونه باشد و يا      حاكم بايد اين   ذكر اين نكته كه   داده است يا      مي

  . زحمت بيهوده برايش نكشيمرداي ندا  و اگر استفاهاستفاده بردن از آن بخواهيم
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  مثل و تمثيل

اي است مختصر و مشتمل بر تشبيه با مضمون حكيمانه كه به سبب رواني  مثل جمله
لفظ و روشني و لطف تركيب شهرت عام يافته باشد و همگان آن را بدون تغييـر يـا بـا                     

  ).مقدمه: 1369بهمنيار، (اندك تغيير در محاوره به كار ببرند 
هـاي منثـور بـا        شود؛ مثـل     هنري به دو شكل منثور و منظوم استفاده مي          از اين قالب  

هاي منظوم غالباً يك مصرع يا يك بيت كامـل يـك              اوزان شعري هم وزن نيستند و مثل      
  . شعرند

اي   اي تاريخي يا افـسانه      مثل همچنين انواعي دارد؛ يا تمثيلي است كه مبتني بر واقعه          
قعه يا افسانة مورد نظر نيست بلكه معنايي اسـت كـه از              وا ،ها  است كه البته منظور از آن     

اي آن،    هر چند بايد گفت بحث تاريخي مثـل يـا مبـاني افـسانه             . شود  عبارت مستفاد مي  
 اما در بحث مثل، يـا معنـاي      لعه قرار گيرد  تواند به عنوان يك موضوع مورد مطا        خود مي 

يـا  » تر است    محمود قوي  خدا از سلطان  «يا  » از ماست كه برماست   «آن مدنظر است مثل     
نيش عقرب نه از ره     « مانند   ت حكيمانه مقبول عام افتاده است     حكمتي است كه از جملا    

  .»كين است اقتضاي طبيعتش اين است
 اسـت كـه      اي   از جمله فوايد مثَل حفظ و ضبط بسياري از مسائل تاريخي و افـسانه             

  . كند تر مي رجستهها را ب هايي را نمايان و نيكويي مبهمات را روشن و گره
تمثيـل،  . از مشتقات مثل، تمثيل است كه اين هم نـزد عـام و خـاص مقبوليـت دارد                 

تصويري حسي است كه بايد امري را كه براي مخاطب غير حسي است بـه امـر حـسي      
 تمثيـل،   كند تا شنونده آنچه را كه       اين تصوير حسي كمك مي    . نزديك و قابل ادراك كند    
  .  در مخيله خويش ترسيم كندآيد نمايش آن به حساب مي

 امر مـورد اخـتلاف را       بدين معني كه  .  انواع حجت است   تمثيل براي عوام و خلق از     
تصديق كنند، تمثيل به آن، آنها       توانند صحت آن را     سازد و آنها مي     نزد آنها محسوس مي   

ول كساني كه طريق برهان، آنهـا را مل ـ      . شود  كند و نزد آنها دليل محسوب مي        را اقناع مي  
هـاي برهـاني بـراي آنهـا دشـوار يـا              كند يا كشف وسايط و انتاج مطلوب در حجت          مي

توانـد باعـث اقنـاع و تفهـيم آنهـا گـردد               ناممكن است، هيچ چيز بـيش از تمثيـل نمـي          
  ).252: 1369كوب،  زرين(
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شـود و مثـل و تمثيـل          هاي سياسي، فردي و اجتماعي ذكر مي        مثل و تمثيل در قالب    
ايـن صـفات،    . كنـد   يست دوره يا حاكم خاصي را در تاريخ ذكر مي         سياسي، صفات ناشا  

شود   تأكيد ميهاست و در آن زمان روي آن  صفاتي است كه مورد نفرت مردم همه زمان       
صفاتي . اند   يعني مورد توجه مردم است و به آن حساس شده          كند   مي  پيدا و مثل، كاربرد  

از جمله آنهـا هـستند      ...  مردم و   تجاوز به حقوق   ، بيگانگي با خلق، ستمكاري    ،چون كبر 
  ). 303: 1377،وكيليان(

 هم ترس   »ديوار موش دارد موش هم گوش دارد      «: گويد  براي نمونه، اين مثل كه مي     
 بايـد   تأكيد بر اين نكتـه كـه      دهد و هم ترس سياسي و         فرهنگي و اجتماعي را نشان مي     

هـاي آن كـه    بازتـاب  به ويژه بـه دليـل   شود  چه حرفي از دهانمان خارج مي  مواظب بود 
نـه ديـن دارم كـه       «: گويـد   يا اين مثل كه مـي     .  سياسي مدنظر بوده است    در حوزه بيشتر  

نشانگر دوره چپاول مادي و معنوي اسـت كـه          » شيطون ببره، نه مال دارم كه ديوون ببره       
براي مردم وجود داشته است و بهتر از هر سند تاريخي استبداد و تفتيش عقايد و ظلـم                  

  . كند ر دستگاه حكومت را بازگو ميديوانيان د

  ترانه

ترين بخش ادبيات شفاهي است كه بازتاب بخـشي    ترانه يكي از انواع ادبي و قديمي  
اي ديـرين دارنـد و        هاي عاميانه و مردمي سابقه      ترانه. از واقعيات و نيازهاي جامعه است     

هـاي    وهـا و خواسـت    ها، رويدادها، آرز    راز جاودانگي آنها در فرهنگ عامه انتقال حادثه       
  ). 57: 1377سليمي، (مردمان و كاربرد آنها در شرايط امروز است 

اي فارسـي و      ترانه واژه  آيد  گيرند كه البته به نظر مي       ها را گاه معادل تصنيف مي       ترانه
هـاي    ها انـواعي دارنـد كـه شـامل ترانـه            ترانه. تر از تصنيف باشد كه عربي است        قديمي

هـاي    و ترانـه  اجتمـاعي و اخلاقـي  ، عاشقانه، كشاورزي، كار ، چوپاني ،مذهبي و عرفاني  
هر كدام از ايـن انـواع نيـز بـا           ). 6همان،  (شود كه بيشتر مدنظر ماست      سياسي و ملي مي   

امـا  . انـد   بخش ترانه يا هدف و كاركرد آن به وجـود آمـده             توجه به موضوع يا منبع الهام     
 سياسي و     براي بيان واقعه   شتار است ه مطمح نظر ما در اين نو      هاي سياسي و ملي ك      ترانه

 يا گاهي نيز سرايش ترانـه بـا         تاريخي است   اي بازگشايي آن پديده    بر  و اجتماعي خاصي 
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بـراي مثـال بـه      . گيـرد    براي تداعي آن واقعه صورت مي       و گيري از معناي آن     هدف بهره 
اره هاي زنان روستايي هنگام گرفتن كره از دوغ در حين حركت مشك اش ـ              يكي از ترانه  

  : شود مي
    زنمش درآيي  مي  مشكي دوغي قرائي 
 اش مال ديوونه  مسكه  )چوپان(دوغش مال چوپونه 

  )ماند مي(مونه  رنجش به ما مي

 )است) حكومت(اش مال اهل ديوان  كره(

    )207: 1381صداقت پيشه، (
از اين ترانه با لطافت و البته با صراحت، مختصر و مفيد غارت شدن اموال خلـق را                  

اي تاريخي ذكر شـود،       اگر در باب دوره   . كند  جانب اهل ديوان و عمال حكومت ذكر مي       
داري است كـه بـه صـراحت و اختـصار شـرايط             تكرارشدن آن نشانگر شرايط حكومت    

  . كند سياسي ـ اجتماعي آن جامعه را بازگو مي
 عشقي، عارف قزوينـي و ملـك الـشعراي بهـار بعـد از شكـست                 هاي ميرزاده      ترانه

هـاي   جنبش مشروطه و روي كار آمدن رضاخان و ايجاد شرايط سخت، بيـانگر ويژگـي      
  : بهار شعر معروف مرغ سحر را در مورد همين شرايط گفته است. آن زمان است

  
  تر كن  داغ مرا تازه  مرغ سحر ناله سر كن 

  برشكن و زير و زبر كن   زآه شرر بار اين قفس را
   بشر سرا را در نوع نغمه آن    درا بلبل پر بسته ز كنج قفس

  پر شرر كن، پر شرر كن   و ز نفسي عرصه اين خاك تيره را
  آشيانم داده بر باد    جور صياد ،ظلم ظالم
  شام تاريك ما را سحر كن    اي فلك، اي طبيعت ،اي خدا

  ابر چشمم ژاله بار است   نوبهار است گل به بار است 
  تنگ و تار است   اين قفس چون دلم 

  دست طبيعت گل عمر مرا مچين   شعله فكن در قفس اي آه آتشين 
  بيشتر كن، بيشتر كن، بيشتر كن،   ين اجانب عاشق نگه اي گل از 

   شرح هجران مختصر كن،مرغ بيدل
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 به دليل ادعاي حكومت عراق بـر سـر          1355اي در سال      در حوزه فرهنگ عامه ترانه    
واقع نوعي ابراز انزجـار و تنفـر از ادعـاي پـوچ             اروندرود بر سر زبان مردم افتاد كه در         

رژيم بعث عراق و ترسيم قدرت و توانايي مردم ايران بـود كـه در ادامـه بـه آن اشـاره                      
  : شود مي

  ترسي  عراق چرا مي  نان و پنير و سبزي 
  ذاره  سر به سرت مي  ايران كارت نداره 
  براي يك تكه ماهي   عراق رفته گدايي 

   نشسته ها و تپهر  ا شكسته عراق پ
  فارس مال منه  خليج  گه بچه ننه  ايران مي

  سازه  ايران پيكان مي  عراق آفتابه سازه 
  شه  ايران برنده مي  بيل و كلنگ و تيشه 

  )1355سال  ،شرغاق، فرهنگيار(  

  لطيفه 

 اجتمـاعي و    ،هاي مهم ادب شفاهي است كه بنا به دلايل سياسي           لطيفه، يكي از گونه   
لطيفـه نـسبت بـه سـاير        . ز ديرباز در حوزه فرهنگ ايـران رواج داشـته اسـت           فرهنگي ا 

لطيفه . هاي ادبي، اعم از شفاهي و كتبي، از صبغه اجتماعي بيشتري برخوردار است              گونه
پردازد دليل اقبال عامه بـه        دهد و به آنها مي      به سرعت مسائل اجتماعي را هدف قرار مي       

  . اين قالب هم ناشي از همين عامل است
لطيفـه عبـارت اسـت از       «: گويد  نامه در مورد تعريف لطيفه مي       علامه دهخدا در لغت   

ب انـشراح صـدر و انبـساط         باشد به نحوي كه موج ـ      اي كه آن را در نفوس تأثيري        نكته
  ».قلب گردد

  هاي لطيفه ويژگي

احمـد  . ( ادبي است كه نويسندة مشخص و معينـي نـدارد           ترين قطعه   ـ لطيفه كوتاه  1
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  ) 15: 1384اخوت؛ 
هـاي ادب شـفاهي، زبـان گفتـاري           ـ زبان به كار رفته در لطيفه همچون ساير گونه         2

است و به تعبيري، لطف و شيريني لطيفه در غير فصيح بودن آن است كـه بـه صـورت                    
  ) 47: 1383مجاهد، . (شود عاميانه نقل مي

  . ـ لطيفه اثري كوتاه است كه مشتمل بر دو يا چند جمله است3
طيفه، بريك حادثه معين يا جنبـه مشخـصي از شخـصيت مـوردنظر تمركـز                ـ در ل  4
  . گردد هاي متعدد، آگاهانه پرهيز مي شود و از پرداختن به حوادث مختلف و جنبه مي

  . هاي لطيفه معدود و محدود و حداكثر دو يا سه نفر هستند ـ شخصيت5
  . ها استوارند ها به جاي كنش بر گفتگوي شخصيت ـ لطيفه6
طيفه بر تضاد متكي است يا به قـول شـفيعي كـدكني تـصوير معنـوي اجتمـاع                   ـ ل 7

  ). 51: 1374، شفيعي(نقيضين 
 لذا بـا خنـده      آوري دارد   شود و جنبه خنده     ته مي ـ لطيفه براي تفريح و سرگرمي گف      8

  )30:1385جعفري قنواتي، . (همراه است
ح و سـرگرمي بيـان      براي تفـري  اي از ادب شفاهي است كه          به طور كلي، لطيفه گونه    

 محـدود اسـت و بـر مبنـاي گفتگـو و               از نظر حجم كوتاه و به لحاظ شخصيت        شود  مي
  . تضاد شكل گرفته است

هاي ايراني بسيار متنوع است يكي از اقسام آنهـا كـه مـدنظر ماسـت،                  موضوع لطيفه 
 كـاركرد و كـارايي حاكمـان،        ،هـا دربـاره سـاختار       ايـن لطيفـه   . هاي سياسي اسـت     لطيفه
  : گويد مثلاً اين لطيفه كه مي. اهان و حكومت و سياست بوده استپادش

داني كه خلفاي عباسي هريك ملقـب بـه لقبـي             روزي تيمور لنگ از جحا پرسيد مي      
 المعتصم باالله، حال اگر من بخواهم لقب بگيرم   ،بودند مثل الموفق باالله، المتوكل علي االله      

  بهتر است چه لقبي را انتخاب كنم؟ 
اين لطيفه به صورت كوتـاه و       ). 337: 1382مجاهد،  (لقب نعوذباالله   :  گفت جحا فوراً 

  . دقيق ويژگي تيمور لنگ را ترسيم و نشان داده است
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  قصه

قصه قالبي ادبي براي بيان يـك ماجراسـت كـه در آن راوي يـا گوينـده از ارائـه آن                
ن مقاصـد  منظور خاصي دارد و اهداف اجتماعي، فرهنگي، تربيتي و سياسي از جمله اي ـ       

  . است
گيـري     و شـكل   راها و اتفاقات متفاوت اما مـرتبط      هاي متعدد و ماج     وجود شخصيت 

اي و واقعي يا نمادين بودن      اي يا افسانه    اسطوره(هاي قصه     قصه براساس كنش شخصيت   
  . هاي اين قالب هنري آن است از ويژگي) ها شخصيت

اي    در آن مقولـه    غرضـي كـه   . يكي از اهداف قصه، بيان آن با غرض سياسـي اسـت           
 و ضعيف يا قوي      مشروعيت و ناكارآمدي   ،سياسي مثل آزادي، امنيت و ناامني، كارآمدي      

 اي شأن شاه و حاكم بالا بـود          قصه مثلاً اگر در  . گيرد  بودن حكومت مورد هدف قرار مي     
توانست هر كاري انجام دهد و البته اين توانايي را در جهـت اهـداف                 به صورتي كه مي   

گونه تعبيـر     توان آن را اين     كرد، مي    مي  پسند و خير مردمي صرف      رهاي مردم عمومي و كا  
كرد كه بيان قصه مطرح شده يا بخاطر ارائه طريق و رهنمود لازم به حـاكم و حكومـت                   

صـورت    مستقر است كه به صورت ضمني مطرح شده يـا حتـي انتقـادي اسـت كـه بـه                   
ها و اهدافي دلالـت دارد كـه بايـد     ها و مشخصه  غيرمستقيم ارائه شده است يا بر ويژگي      

  . يك حاكم و حكومت داشته باشد
شود، نشانگر اين است كه در حوزه حكومـت بايـد              كه در ادامه ذكر مي      اي  مثلاً قصه 

افراد عاقل و عالم به عنوان طرف مشورت وجود داشته باشند وگرنه نظام سياسي دچـار   
نظـر داشـته باشـند و مـردم عـادي           شود و اين كار را بايد صاحبان قدرت در            مشكل مي 

  :توانند چنين كاري انجام دهند و دلالت بر اين شعر دارد كه نمي
  تدبير و تأمل بايدشكار ملك است آنكه

از بـس ايـن     .  نـامش ايـاس بـود       كه  وزيري داشت  .پادشاهي بود نامش عندليب شاه    
اه ند پيش ش  چرخوند، وزيرهاي باقي رفت     داد و مملكت مي     اياس كارهاي خوب رواج مي    

اي   بيـا يـك بهانـه     . گويند همه چيز مال اياس اسـت         مي شاه اسمي از تو نيست    : و گفتند 
  ؟ »اياس«: شاه وزير را خواست و گفت. كه اين را از بين ببري) پيدا كن(واجور 

  .بله: گفت
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  . خوام يك چيز از تو مي: شاه گفت
  . بفرما: گفت

اي تربيت كني كه وقتي من       د يك بره  خوام برم مسافرت باي     اول كه من مي   : شاه گفت 
  . همه خوراكش هم جو باشد و يونجه. آمدم نه بزرگ شده باشد نه وزنش كم شده باشد
داد و بعـد   به بره جو و يونجـه را مـي  . اياس رفت و يك بره خريد و يك بچه گرگ  

طـور   ديد همـان . شاه از مسافرت برگشت و بره را خواست    . داد  بچه گرگ را نشانش مي    
خوام تو بـراش       به وزير گفت مي    اي گيرش آمد    شاه يك بچه  . اده بود  كه به وزير د    است

اش بـه      باشه و وفـاداري    ات عقلش به اندازه خر      ايشااالله كه بچه  : وزير گفت . اسم بذاري 
بزنيد پشت گردنش   «: پادشاه گفت . باشد) مورچه( قناعتش هم به اندازه مور       اندازه سگ 
ببريدش تو بيـابون تـا      . علف و علفدون نباشه    دش جايي كه  ببري: بعد گفت . را بلند كنيد  

  .گه الا او اينجوري مياي گيرم اومده ح  يك بچه1بميره من بعد هرگزي
 اما سگش او     نان و خرما برايش بردند و رفتند       هاي وزير آمدند و مشتي      خلاصه بچه 

آمد، وزير يـك كيـسه دور كمـر سـگ و يـك دسـتمالي هـم دور               سگ مي . را ول نكرد  
برد   سگ مي . كردند  هاي وزير نان تو كيسه مي       بچه. رفت خانه   سگ مي . بست  گردنش مي 

براي وزير تا شش ماه كه يك سفيري از مملكـت ديگـري آمـد كـه مـا سـه تـا گنـدم                         
بـه سـراغ    . پادشاه عاجز ماند كه چـه جـواب بدهـد         . خواهيم كه مثل تخم مرغ باشد       مي
باباتون هم هست بياريـد و اگـر هـم زنـده            هاي وزير فرستاد كه بريد اگر استخوان          بچه

  . ها آمدند پدرشان را سوار كردند بردند خانه پادشاه بچه. هست بياريد
وزير، ما كار مهمي داريـم و بايـد         «: ها رفتند خونه پادشاه و پادشاه گفت        خلاصه اين 

بريـد  «: وزير گفـت  : پادشاه مسئله را گفت   » چه شده؟   «: وزير گفت » .برامون انجام بدي  
بعد او را ببريد جايي كه در قديم گنـدم بـار            . يك الاغ مال شصت سال پيش را بياوريد       

 آنجا كـه گنـدم   ـѧ آنها رفتند الاغ را بردند سر جا خرمني      » .كمي گل بارش كنيد   . زدند  مي
  . كردند ـ و گل بار الاغ كردند بار مي

. ي را انـداخت   الاغ ايـستاد و گـون     . كردنـد   مي) جدا(الاغ رفت تا جايي كه گندم برا        
                                                      

  ها   از سالبعد. 1
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اي كـه مورچـه هـا         تا رسيدند به يك دريچـه     » .همين جا را بكنيد تا ده متر      «: وزير گفت 
هـا را     غلام هـا ايـن    . اي سه تا دونه گندم هست       كنند ديدند تو يك چاله      خانه درست مي  

اي وزير دانا تو براي چه اسم بچه من اينطور نهادي؟           : پادشاه گفت . گذاشتند توي جعبه  
اش مرا ول     له عالم من مدت شش ماه تو اين غار بودم اين سگ از وفاداري             اي قب : گفت
شصت سـال   . و عقل و هوش اين خر را ديدي       . ام مرا ول كرد اما او ول نكرد         بچه. نكرد

تا حـالا هنـوز يـادش هـست و مـوري كـه              . رفت  آمد و مي    كرد و مي    پيش بار خالي مي   
. »سه تا دونه گندم بزرگ درسـت كـرد        قناعت كرد اين گندم را كنار هم گذاشت تا اين           

  ). 144ـ 147: 1381حاج غلام آقا دربندي نقل شده در جهازي (

  گيري نتيجه

 عامه مردم براي ايجاد ارتباط با دولت و حـوزه سياسـت،             گونه كه ملاحظه شد    همان
از ) يعنـي در جهـت نفـي و پـذيرش         (چه در معناي ايجابي و چه در معنـاي سـلبي آن             

ي مـردم   هـاي زنـدگ     ها در همـه حـوزه       كنند كه اين روش     ي استفاده مي  هاي متفاوت   روش
امروزه به دليل   . هاي ديگر   سازي و خيلي حوزه      خانه  لباس، ،وجود دارد؛ مثل نوع پوشش    

مباحثي چون دخالت مردم در سرنوشت سياسي ـ اجتماعي خـود، لـزوم دخالـت همـه      
ياست گستره بيشتري پيدا كرده      ارتباط مردم با س    ،افكار اجتماع در رشد و توسعه جامعه      

امـا  . كننـد   است و مردم به ويژه در انتخابات با رأي دادن نظر و ديدگاه خود را ارائه مي                
شان به دليل شرايط نامناسب سياسي، تـأثيري در           آرايدر شرايطي كه مردم ببينند نظر و        

صورت    به گيرد كه معمولاً    بهبود شرايط آنها ندارد، قالب ادبيات شفاهي رونق خاص مي         
چـرا كـه اگـر تفـسير و         . باشـد   مي و نيازمند تفسير و تحليل       شود  بيان مي ضمني و كنايه    

 علمي فهم نشوند معناي واقعي آنها كه بحـث گنـاه            هاي  تحليل نشوند و براساس روش    
  .اجتماع است معلوم نخواهد شد

، تمثيل   آن قصه، حكايت، ترانه، لطيفه     در حوزه ادبيات شفاهي كه تبلور     ضمن آن كه    
 مكـان و توانـايي   ،ها به فراخور جـا       كاركرد و كاربرد هركدام از اين قالب       است و و مثل   

آيد بـا ذكـر       د و گاه پيش مي    كن  گوينده و فضاي بحث و صحبت و مخاطبان آن فرق مي          
 قصه يا قالب ديگري مـورد    شود  مي لازم   نيز يا لطيفه مقصود حاصل شود و گاه         حكايت
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كـر  هاي ذ   هاي ارتباطي مردم با نظام سياسي قالب         هر حال از كانال    در. استفاده قرار گيرد  
صـورت تحليلـي و       ها و نكات مربوط به آنهـا بايـد بـه             و براي فهم اين قالب     شده است 

  .عمل كرد) گوينده قالب(تفسيري و براساس فهم ديگري 
هـاي مطـرح شـده در         ذكر شد كه مردم ايران براي ارتباط با مسائل سياسي از قالـب            

تواند مقدمـه     كه البته خود مي   (اي كه در اين قسمت      نكته. كنند  ميادبيات شفاهي استفاده    
هـايي اسـت    توان ذكر كرد بحث اعتبار و تعميم هركدام از مثال     مي) نگارش مطلبي باشد  

  .كه ذكر شد
 اين است كه در صورت تنظيم تـاريخي         دادتوان    جواب اجمالي كه در اين زمينه مي      

 بـه ايـن صـورت كـه هـم در            در حـوزه سياسـت    » فولكلوريـك «ات  لاعمند اط   و روش 
زه فرهنگ عامه را در خـود جـاي   برگيرنده مباحث سياسي باشد و هم ابعاد متفاوت حو 

از اعتبـار برخـوردار اسـت و        » فولكلـور ادبـي سياسـي     «توان ادعا كرد كه نتايج         مي دهد
تـوان آن را    صـورت نمـي   در غير ايـن ت تعميم و استدلال هم داشته باشد   تواند قابلي   مي

اما نكته مهم در اين زمينه اين است كه جداي از بحث تعميم و استدلال عام                . تعميم داد 
هاي افـراد اجتمـاع حتـي در          سياسي، بحث توجه به اظهارات و ديدگاه      » فولكلور«نتايج  

 دخالت تمام افراد در عرصـه اجتمـاع   زيرا مهم است؛  از سوي يك نفر هم     صورت ارائه 
عنـوان   توان شبيه كار صعود به كوه دانست يعني، اين وجود در جامعه و اجتماع به  را مي 

.  اعـضاي اجتمـاع هـستند      ،يك عضو نيز نوعي كـار گروهـي اسـت و ايـن گـروه هـم                
كه در كوهنوردي در صورت بروز يك مشكل براي يكي از اعضا، او را رها                 طوري  همان
چنين باشـد و ايـن همـان اعتبـار داشـتن            كنند، در اجتماع نيز در حالت عادي بايد           نمي
ه انتقـادي يـا هـر     كرد و ايـن نظـر جنب ـ      ي  اگر فردي اظهار نظر   . گونه اظهارات است    اين

  .آن توجه شود بايد به حالت ديگري داشت
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